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 نا و پیام آن برای انسان امروزلاصلح و همزیستی در اندیشة مو

 چکیده 

ه آنچه وغفلت غرق شده است ک برتربینیبشرمدرن امروز،دراثرحاکمیت برکره هستی ودستاوردهای علمی وتکنالوجی، چنان در خود 

فکری، تعصبات نژادی، ارزش قایل شدن بیش عواملی هچون گرایش های پوچ  .معنویت است به کلی از اندوختة ذهنش فرو ریخته است

 ها است.  بینی، علت اصلی این بحران لاازحد به سودمادی، خود خواهی وخود با

شده  ااین عارف سترگ پرداخته شده است و نتیجه گیریلانبکار رفته درآثارمو اجتماعیگیری از مفاهیم  در این مقالت ونوشتار به بهره

م است لاکه خود شاگردراستین مکتب قرآن واس خداوندسخن واندیشهاین  ةهای تربیتی و معنوی عارفان یهتوص که اگر بشرامروزین ، به

  .م وفریاد های انسان مدارانة این عارف وارسته بیابدلاک لابلایعمل نماید آنچه را که برای کمال خود طلب میکند میتواند در

  .ا ، نرم خویی ؛ صلح؛ زندگی مدرن؛ تساهل و مدار لانامو: کلید واژه ها 

 مقدمه 

 حقایق زندگی ةها ، این ادبیات عرفانی ماست که نشان دهند در روزگار امروزین ، در روزگار خشم و خشونت و ضد محبتها و عاطفه

ح جامعة انسانی شعار میدهد تا انسان بتواند مسیر تکامل را با درستی بپیماید و با لاانسان هاست ، عرفان ما ، رسالتی را برای بهبود و اص

برود بدان جایی که برای رسیدنش شکایت و حکایت دارد وبرای شنیدن و گوش دادن به ، پیروی از شاخصه های اندیشه های معنوی 

انسانی که در جهان  . که انسانم آرزوست مینالدو همواره  این شکایت ها وحکایت ها ، سینه های شرحه شرحه ازفراق را آرزو می کند

ت کشانیده شده و چقدر ذلیل اش ساخته اند . لالامروزین زیست دارد ، متوجه می شودکه به نام رسیدن به تمدن و مدنیت ، چقدر به ظ

ازهم دور کردن قلب ها ، و رسیدن به آرزوهای درشرایطی که جز به جان هم انداختن انسان ها ، انسان امروزی با اندکی تأمل درمی یابد ، 

دد درصمیکوشد وبا جان ودل لذا مادی و زود گذر که جزبه آرام کردن شهوت ها و غرایز حیوانی چیزی در قبال ندارد گام گذاشته ، 

 (111: ص 1188پیترسون،)تا دستی از غیب بدر آید و نوع بشر را به سوی کمال به سوی کنگره های عرش بکشاند.  میشودآن 

درعصر امروزین که زندگی انسانی وابسته به ماشین و تکنالوژی است ، انسان ها با ذوق ها و سلیقه های متفاوت ، جهان بینی ها و جهان  

نگری های دور از هم و باغلط فهمی های که بر سراسر هستی اش سایه افگنده و عرصة زندگی را برای او تنگ کرده است ، نبرد اندیشه 

و دلهره از تعابیر گوناگون ، اندیشه های انسانی را زیر سوال برده و چنانچه مشاهده می شود تمامی ویژگی های خالصانة انسانی همانند  ها

یوه های آهسته این شو تکامل روحی انسان و در کل انسان مداری و انسان نگری زیر سوال رفته است و دارد آهسته  لابشر دوستی ، اعت

که مدار اصلی انسانیت انسان را تشکیل می دهد به باد فراموشی سپرده شده است به امید وآرزوی رسیدن به انسانیت گم  یزندگی انسان

شده اش نفس می کشد وآرزو می کند ایکاش باردیگر رهبرانی از جنس معنویت انسان ظهورکنند و باردیگر زندگی انسانی معنوی گم 

 .شده ی شان را دوباره احیا کنند
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 فرضیة تحقیق 

بزرگ ، امکانات رسیدن انسان به انسان شناختی و انسان سازی نهفته است و این انسان اندیشمند  لانایوعارفانه ی مو الااندیشة و لابلایدر 

است بستر  هت معنوی فراهم ساخته و توانستلابا طرح های که در رابطه به انسان و انسان سازی دارد راه های اصلی رسیدن انسان را به کما

  . مناسبی را برای امکان تشخیص یک نظام واقعاٌ انسانی ، در درون این جامعة سراسر لجن امروزی فراراه بشریت هموار سازد

 روش تحقیق 

را استخراج  ، گزینه های مختلف انسان مداری لانابرروش تحلیلی ، با جستجو درمیان سیل خروشان اندیشه های انسانی مو سعی شده با تکیه

  .سود جسته ام ه ایبیشترینه از روش تحقیق کتابخاندرتهیة این مقالت نموده به معرض مطالعة خوانندگان عزیز قرار دهم . 

 اصل مقاله

 نا برای انسان امروز لاپیام مو

رفق و مداراست و هیچگونه اکراه و اجباری در آن راه ندارد ، دینی  ، مکتبی که به گفته قرآن مجید دین اسلامدرمکتب انسان ساز  مولانا

محبت و عشق و صلح خواهی ، موعظه و باهم زیستی و همدیگر پذیری در تمامی ابعاد آن تبلیغ شده است ، که به فرمودة قرآن کریم 

ش این قواعد و اصول را تجربه کرده است و این سخنور بزرگ درقدم اول خود با تمام ابعاد وجودی ا .زیست کرده و نفس کشیده است

 سپس لب لباب این اندیشه ها را در قالب زیبا ترین ابیات منظوم و سخنان منثور جا داده و برای انسان همة روزگاران شعار داده است و در

ست ست و از بشر خواسته اهر نفسی که کشیده است با این اصول و قواعد انسان مدارانه نفس زده است و سروده است و سخن گفته ا

یکبار هم که شده این اصول و ارزش ها را در زندگی بکار بندد تا ببیند که آیا اصل انسانیت اش در معنویتش نهفته است یا در مادیت 

 حیوان گونه اش ؟

ود حاصل انسانی که خ لالاعتنایی به دایرة تنگ قوم اندیشی و تمرکز بر احساسات ز در آثار این عارف بزرگ با رویکردی چون: بی »

ن لابط های نژادی ومذهبی، خط گرایی افراطی وعصبیت عبور از عواطف شخصی و اجتماعی اوست، مواجه میشویم که چگونه بر فردیت

ت آشکار و پنهان رنج میبرد و شاید دلیل آن هم فراموش کردن حلقة واسط لاکشیده است. در جهان امروز که انسان از بحرانهاومعض

ور های معنوی خود د با دنیای آرمانی خویش است و در نتیجة این تفکر و عمل، قدم به قدم از مدار اندیشه، زیباشناسی و میراثخود 

 (.99: ص  1181ابراهیمی دینانی، « ) .شده است

  : پرداخته شده است مولاناصه گونه به این جلوه های فکری لادراین نوشتار بصورت خ

 (خودشناخت )الف: خودآگاهی 

، با مطالعة که در آفاق و انفس زندگی انسانی داشته است درک نموده که انسان استعدادعالی رسیدن به کمال را داراست و میتواند مولانا

کسوت زیبندة اندام اوست ،  ، الهی واشرف مخلوقاتی را بدست آورد ، چون خود می داند که تنها این مقامات از همین راه ، مقام خلیفه

ون به این وطن خاکی خو گرفته است و اسیر تعلقات مادی و زمینی گردیده است پس در زندان تن اسیر مانده و در سراچة ترکیب اما چ

ها ت و توهمات ، دچار یک سلسله محدودیتها و تعصب ها و تنگنالامعتقد هست که انسان در چنبرة خیا مولاناتخته بند تن گردیده است . 

عث شده است که انسان با زندگی کردن در چنین محدودة تنگ و محصورشده چنان به سر در گمی گرفتارآید این عوامل با .شده است
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منزل ورزیده است تا مگر به سر لاشت و گمراهی هبوط کرده است و هراز گاهی تلالکه خویشتن خویش را گم کرده و در کویر آباد ض

  :یدمی گو مولانامقصود راهی یابد ، مگر با کدام توشه ؟ 

 نداند آن ظلوم جان خود را می                                     صد هزاران فضل داند از علوم 

 در بیان جوهر خود چون خری                                      داند او خـــاصیت هر جوهری 

 (1498، ب 99، ص 1،ج1138مثنوی،)

برای تکنولوژی و صنعتی شدن بوجود آمده است ، توصیه میکند که این مقوله اگر چه ، مفهوم  به انسانی که باور دارد زندگی فقط مولانا 

 ح را بار می آورد که نخست گره هستی انسانی را بگشاید و باعث خودشناسی انسانلانا بابی نیست اما درصورتی برای انسان موفقیت و ف

  : عقده یی را از عقده یی نخواهد گشودوخواهد بود  شود ورنه تنها ماشینی زندگی کردن کاری عبث و بی حاصلی

 عقـده چندی دگر بگشوده گیـر                                  ها گشتی تو پیر  در گشــاد عقـده

 که بدانی که خسی یا نیک بخت                                  کان بر گلوی ماست سخت  ةعقد

 (541، ب41،ص 5همان: ج )

خواسته است برای بشر امروزین تفهیم کند که خود شناسی یکی از لوازمات حل  مولانااز مفهوم این ابیات چنین می توان دریافت که  

امی اگر انسان به خودشناسی برسد درخواهد یافت که تم مولانای است که امروزه در زندگی شان سایه افگنده است ؛ زیرا به باور لاتمشک

ی هایش در درون خودش نهفته است واو باید این موهبت را درضمیر خودش جستجو کند ، ضمیرش را خانه تکانی شادی ها و شادکام

 : رحمت حق ناگاه رسد مگر بر دل آگاه رسد« کند و قلبش را برای تجلی رحمت حق شستشودهد ؛ زیرا به قولی عارفی : 

                                     چــــــــــــو دو دست نوعروسان، ترو پرنگار باشد                               چه عروسیست در جان، که جهان ز عکس رویش

 (14:غ  1149دیوان شمس، )

  :و یا در مثنوی به وضوح به این مطلب چنین اشاره دارد 

 قصـــرو حصونابلهـی دان جستن                              راه لذت از درون دان، نه بـــرون 

 آن یکی در کنج مسجدمست و شاد                            و آن دگردر باغ، ترش و بیمراد     

 (1913-1919: ب 1138)مثنوی ، 

 ب: توصیه به صبر و نرمخویی 

 :درنگرش این عارف سترگ پیرامون ابعاد گوناگون مسایل اجتماعی بیشتر به این دو گونه باید توجه کرد

 تأسیس آرما ن شهر انسانی-1

 ساختار جامعة واقعگرا -1
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بر اگر سختگیرو ای پیام)فرموده است، ترجمه  (ص)برای نیل به این دو اصل باید بامدارا و نرم خویی رفتار کرد؛ قران مجید خطاب به پیامبر

آنچه می گوییم نرم باشد ، صواب بگوییم و نرمش باید  مولاناازدید  (159آل عمران / )نامهربان بودی، مردم از دور تو پراکنده میشدند. 

  : داشته باشیم و نرم گویی را پیشه ی خود قرار دهیم

 لیناٌ لاٌد گفت قـــوـنــــــرم بای                            ون زمن ــیا رو پیش فــرعــموس

 یران کنیدیگدان و دیگ را و                            ردر روغن جوشان کنی ـآب اگ

 گو غیر صوابـــو اما منرم گـ                            وسوسه مفروش درعین الخطاب 

 (13،ب  9ج:1138مثنوی، )

لقی های خوش خ ادبان، از جلوه مدارا، ازمصادیق خوشخویی وادب محسوب میشودوتحمل بی انسان معاصرمیفهماند که به بدین وسیله

 :می باشد (الامواذا خاطبهم الجاهلون قالوا س )مصداق همان آیة کریمة  مولاناانسان است، این بخش ارزشمند گفته های 

 ادب ر بــیل از هـــــــحم الانیست                       لمان خود ادب اندر طلبــــــای مس

 ن کس راست طبع و خوی بدلاکه ف                       کایت میکندـــــــهــر که را بینی ش

 (331، ب  1،ص 9ج :1138همان،)

می توان چنین نتیجه گرفت که یگانه راه کامیابی انسان در حسن رویه و حسن روش بادیگران نهفته است و اگر بخواهیم  مولاناازنصایح  

  : دربطن جامعة انسانی با هدف و مرام انسانی زندگی نماییم پس باید با دیگران با حسن خلق و معاشرت رفتار کنیم ؛ زیرا

 به دام و دانــــه نگیــــرند مرغ دانا را                          به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر

 ( 5،ص1138حافظ ، )

 ج: دعوت به آرامش و پرهیز از ناامنی  

ست ، بشر لانادرمانی را مبت بلایانسان امروز با تمامی اکتشافات و پیروزی های علمی که بدست آورده است ، خود متوجه هست که چه 

های  حلادسترس دارد از منابع طبیعی و غیر طبیعی ، دنیا را برایش خیلی وحشتناک ساخته است ، از این منابع سامروزه از هر آن چه در

کشتار جمعی آفریده است ، جنگ هارا رواج داده است و بذر آدم کشی و انسان کشی را خودش در سرزمین آرزوهایش شخم زده 

از گمشده های انسان مدرن امروزی به شمار می رود و برای رسیدن انسان به این ، آرامش در زندگی انسانی  مولاناپس به باور  .است

 :گمشده هایش باید به این مسایل توجه کند

 مدارا و تساهل -1

بارها در مثنوی به مدارا و حلم و تساهل اشاره دارد و گاهی واژة مدارا را به معنی اخص کلمه و به معنای عدم اعمال ابزار تندی و  مولانا

  :خشم در قبال رفتار نادرست انسان های رنجور به کار می برد

 ها رسان گـردی اندر نور سنت                                چون بسازی با خسی این خسان 
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 اند از چنین ماران بسی پیچیده                                 اند  ان، بس دیدهکانبیا رنج خس

 (1199ب  53ص4، ج1138،  مثنوی)

 پرهیز از فردگرایی و خودخواهی -1

فرد گرایی و خود خواهی را به تکبر وغرور منفی انسانی تشبیه میکند ، او میداند که آزادی های بی حد وحصر ، کنش ها و واکنش  مولانا

یرا در درون انسان سه نفس های حیوانی را در وجود انسان بیدار میسازد و نفس حیوانی و غرایز و شهوات شیطانی را بیدار میسازد، ز

 :همواره بیدار است و هرکدام به هرسویی انسان را میکشاند

 درشمار آن چه باشی آن شوی روز شمار                     درتو حیوانی و روحانی وشیطانی دراست 

 (81ص: 1181سنایی،)

م هستی جا ندارد و ما نباید به چشم عیب جویی به این و آن نگاه میخواهد برای انسان همة زمانه ها بفهماند که هیچ عیبی دراین عال مولانا 

یش و منزه از هر خطاییست، بر ماست که کدام پدیده را زیبا میبینیم و کدام پدیده در نظر ما نا زیباست ، لاکنیم . جهان ما صاف و بی آ

م تا همة سیاه اندیشی را از مقابل دیدگان مان دور بگذاری هرچه را زیبا ببینیم زیبا خواهد بود پس چه زیباست که شیشه های سیاه بینی و

  :به نظر برسند لالذرات هستی زیبا و ز

 زان سبب عالم، کبودت مینمود                          پیش چشمت داشتی شیشه کبود 

 (1119ب1ج: 1138مثنوی،)

  :های ناروا میباشد تعصبهای نابخردانه و  در اندیشة او تکبرو خودخواهی، ریشة اصلی سختگیری 

 اند از مخرقه مــرده از جان، زنده                               از تکبــــــــــــر جمله اندر تفرقه 

 از می پرزهر شد آن گیج مست                                این تکبر، زهرقاتل دان که هست 

 از طــرب یکـــدم بجنباند سری                                چــــون می پرزهر نو شد مدبری 

 (1319 – 1311 ب 9ج : 1138 ،همان)

او به انسان امروزی پند می دهد ، تا تکبر و خودخواهی را که از بدی های خوی شیطانیست از خود براند و میخواهد بگوید که راز اصلی  

تکبر و خود پسندی او بود که او را مجبور ساخت تا از اطاعت حق سر باز بزند و تکبر  رانده شدن انسان از درگاه رحمت اللهی همان

 :بورزد

 و آن ابلیس از تکبــربود و جاه                           زلت آدم ز اشــــکم بــود و باه

 ر کردو این لعین از توبه استنکا                          جـــــــرم او زود استغفار کرد لا

 (513ب  11، ص 9ج: 1138همان، )
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ادینه ها، محبت وعشق را در خود نه برای پرهیزاز خودخواهی و خودپسندی نسل معاصرما این است که ابنای بشرواز جمله به مولاناتوصیة 

عشق، روح و روان ما های جامعه را بخشکانیم تا همواره نغمة روح بخش  روان پریشی ها، ریشة همه کنیم وبه مدد این نوشداروی جان

  :را طراوت معنوی بخشد

 ا ی ماهـــ ای طبیب جمــــله علت                   شادباش ای عشق خوش سودای ما 

 طون و جــــــالینوس مالاای تو افـ                   ا ای دوای نخــوت و نامـــوس مــ

 (11،ب  9،ص 1ج : 1138همان ، )

 :را میتوان اینگونه به اختصار بیان داشتکسب آرامش معنوی افراد  رامونپی مولاناراهبردهای دیگر 

  :مندی از آراء و عقاید درست پیران و خردمندان مشورت و بهره-1

 دمانع بد فعــلی و بد گفت ش                           ز آنکه با عقلی چو عقلی جفت شد 

 (13ص 1ج :1138، همان)

ای نهاد که هرلحظه دیو ه ، شیطان و ضمیر شان کاشانة دیو و اهرمن است لانةپرهیز از همنشینی و مصاحبت با افراد بد که دلهای شان -1

 :شان هم خود آنانرا به گمراهی می کشاند و هم ندیمان شان را به بیراهه می برد

 م علیک شان کم جو امانلااز س                                      آدمی خــــــوارند اغلب مردمان 

 کم پذیراز دیــــــو مردم دمدمه                                       خـانة دیو است دل هـــــای همه 

 (151، ب  1،ص 1ج : 1138، همان)

  : اتی دیگران غافل نمانیمقدر انسان بودن مانرا بدانیم و هرگز بر انسانیت دیگران نتازیم و از کمال وجودی خود و کرامت ذ-1

 سایه فرع است اصل جزمهتاب نیست                               روز در خوابی مگو این خواب نیست 

 (1315،ب  1ج:  1138، همان)

رک را د ورزی : مولوی مانند یک روانشناس، بر رموزات درونی انسان ها و توده های مردم آگاه است ، احساسات منفی پرهیز از کینه-9

می کند ، داغ های که توسط کینه توزی ها بر پا شده اند را شناسایی میتواند ، زخم زبان ها را می شناسد ، قضاوت های نادرست را که 

عامل بدترین جنگ ها و فجایع شده است را ریشه یابی می کند و یگانه راه آرام ساختن چنین منابع فساد را فقط و فقط در مهر ورزیدن 

  : صه می کندلاواهی ، بخشش کردن و آرامش خصلح خ

 تا رهی از نیش نفس گبر خویش                              ای برادر صبـــر کن بردرد نیش 

 (1331،ب 1ج : 1138همان،)
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مل به احسان عاز جمله عواملی که باعث استحکام صلح و آشتی میان طبقات اجتماعی می گردد ، : نیکی به خلق به صلح می انجامد -5

و نیکی با بندگان خداست به سیاه و سفید وبه کوچک و بزرگ . این احسان و نیکی پدید آورندة صلح بین انسان هاست که نتیجة آن نه 

  : تنها عاید دیگران که به خود ما نیز برمی گردد. دشمنی را میزداید و حسادت ها و تنگ نظری ها وتعصبات را فروکش می کند

 یــا بـــرایِ راحــت جــان خـودت                            ن بــا خـلق ، بهـر ایزدت خیــر کـــ

 در دلت نـاید ز کین نـاخوش صور                            تــا هـمــاره دوســت بینی در نظــر 

 (1983 -1939، ب  595ص :  1138 ،همان  )

د، خوبی برحذرمیدار آگاه هست و ما را ازفریب همه شگردهای مدرن شیادان امروزی، بهوتمدن بشربه خوبی  فرهنگ به مولانای عارف

هایی که باعث جدایی انسان از مقام انسانیت شده، هشدار میدهد؛  و استقبال ها خوبی میشناسد واز فراخوان های مدرن را به سبک دشمنی

دونبودشان بو هارا که ترین مکرهاست ودارندگان این دست نیرنگدرنوع خوداز خطرناک های در لباس علم و حکمت که حتی به نیرنگ

سی عریان را گرفته است، ب شمشیرهای میکند که شگردهای جدید دشمنی که جای د ویادآوریننحوی میشناسا یکسان نیست، به

  :خطرناکترو زهرآگینتر است

 حــــله هــــای عاریت دان ای سلیم                               حـــــــرف حکمت از زبان ناحکیم 

 دست تو چون گیـرد او، ببریده است                               گـرچه دزدی، حله ای پوشیده است 

 (431ب  9،ص 9ج :1138همان ، )

 نتیجه 

  : نتیجه مطالعة این نوشتار درحقیقت ارایة پاسخ های است به این پرسش ها

ام مکتب سبق گرفته است و درکدام کوره آبدیده شده است که سخنش دیروز وامروز هستی بشر را این عارف بزرگ کیست و ازکد

مش بر دل های بشر می نشیند و چه دردی در نوای دل انگیز این بزرگ سخنور عالم انسانی لامگر چه داردکه ک باهم گره زده است ؟ 

 رش به وجد می آید ؟ناله های پرشرنهفته است که حتی انسان امروز نیز از پژواک 

م مولوی چنان عمیق و انسانی مطرح شده که می تواند به بسیاری لاآن چه را میتوان منباب پاسخ به این پرسش ها عنوان کرد این که ، ک

  : از نیازمندی های انسانی جوابگو باشد ازجمله به این خواست هاو امیالی که امروزه به گم شدة انسان مبدل شده است

 .کید برارزش انسان بودن و این که درک کنیم که همه انسان ها با هم برابر اند و هیچ کس بر کسی تفوق ندارد مگر درتقویتأ -الف

تأکید برمدارا ، صلح خواهی ، نرمش نشان دادن ، بر دیگران محبت کردن ، همدیگر پذیری ، ترک غرور و تکبر و منیت ، عدم  -ب

حترام به عقاید و آرای دیگران و احترام به کرامت انسانی همة اهل بشر در هررنگ و نژاد و مذهب تعصب به هر نوعی که عرضه شود و ا

  . و فلسفه و بینشی که هستند

 



8 

 

 منابع 

 .قرآن مجید .1

 .. تهران : مرکز دفترعقل و آیت عشق (  1181)م حسین لاابراهیمی دینانی، غ .1

 .تهران : طرح نو .. ترجمة احمد نراقی عقل و اعتقاد دینی(  1188)پیترسون، مایکل و دیگران  .1

 .، شرح ابیات عبدالعظیم ادیب برومند . تهران : آگاه دیوان حافظ(3811)حافظ ، شمس الدین محمد  .9

 .، تصحیح و تعلیقات علی محمد صابری . تهران : عرفان دیوان سنایی(8111)سنایی ، ابوالمجد مجدود .  .5

 ، مقدمه و شرح ابیات : بدیع الزمان فروزانفر . تهران : امیرکبیر. کبیرمولانا دیوان(  4911مولوی ، جلال الدین محمد ) .4

 .، تصحیح نیلکسون . تهران : امیرکبیر معنوی مثنوی( 3811)محمد  لدینلال امولوی ، ج .3

 


